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سیاسـت مدن و اندیشـه سیاسـی از سـیال‌ترین اندیشـه‌های طول تاریخ اسـت به‌گونه‌ای كه در قوطی 
عطـاری آن همـه‌ چیـز یافـت می‌شـود و گاه تناقـض به حدی می‌رسـد كـه اندیشـه‌وران از جمع‌كردن 
تمـام ایـن اندیشـه‌ها در دایـره یـك موضوع ناتـوان می‌ماننـد و جذاب‌‌تر آن‌كه این اندیشـه‌ها افـرادی را 
از صنـوف مختلـف در درون خـود جمـع كرده اسـت كه خود این اختالف صنوف كار جریان‌شناسـی را 

بسـی مشـكل‌تر می‌كند.
در میـان ایـن جریان‌هـا گاه اصلی از كی تفكـر و یا جریان خاص و یا كل آن تفكـر و جریان، مورد نقد و 
هجمه سیاسـت‌ورزان و صاحبان كرسـی نقد قرار می‌گیرد؛ حال آن‌كه بسـیاری از همین نقادان در مقام 
عمـل از همیـن اصول نقدشـده در مقام نظر اسـتفاده می‌كننـد و در مواردی گوی سـبقت را از معتقدان و 

حتـی مبدعان این اصـول می‌ربایند.
اصول سیاسـت‌ورزی نکیولو مایکاولی، فیلسـوف و سیاسـت‌مدار ایتالیایی، از جمله همین اصول است كه 
به‌طـور معمول سیاسـت‌مداران و به‌ویژه سیاسـیون مسـلمان آن را مـورد نقد قرار داده‌اند. چكیده فلسـفه 
سیاسـی ماكیاولـی این اسـت كه هدف، وسـیله را توجیـه می‌كند و بر همین اسـاس هر عملـی را برای 
حاكمـان و پادشـاهان مجـاز می‌شـمرد. این اصل بخصـوص از طرف سیاسـت‌ورزان مسـلمان و به‌ویژه 
تفكـر فقه‌محـور چنـان مـورد نقد قرار گرفته اسـت كـه بطالن آن جزو بدیهیات شـمرده می‌شـود؛ اما 
كمـی مطالعـه مـا را به جریانـی در دل روحانیت كه از نقادان این تفكر هسـتند می‌رسـاند كـه در عرصه 

نظـر بـا ایـن اصل مخالفـت می‌كنند امـا در عمل جز بـه این اصل قائل نیسـتند و عمـل نمی‌كنند.
اندیشـه ماكیاولیسـتی در میان حاكمان و سیاسـتمداران قرون گذشـته ریشـه‌دار بوده اما جریان‌شناسـی 

معاصـر آن را در میـان روحانیـان می‌تـوان از دوره مشـروطه به روشـنی مورد بررسـی قـرار داد.
ماكیاول‌هـای معمـم را می‌تـوان از شـدت تغییـر مواضع آن‌ها در گسـتره تاریـخ معاصر پیدا کـرد. برای 
نمونه، شـخصیتی چون سیدحسـن تقی‌زاده از جمله این افراد اسـت. وی در طول حیات علمی و سیاسی 
خـود از روحانیـت تـا ضدیـت با روحانیـت را تجربه كرده اسـت. تقـی‌زاده ابتـدا به فراگیری علـوم دینی 
می‌پـردازد و در فقـه و اصـول از محضـر علمـای تبریز اسـتفاده می‌كنـد امـا در اوان جوانی بـا روی‌آوری 
بـه یادگیـری زبان فرانسـه و علوم جدید با مجامع روشـنفكری آشـنا می‌شـود و آرام‌آرام زمینه نقد مبانی 
دینـی در ذهـن او شـكل می‌گیرد1؛ تقـی‌زاده را می‌تـوان از مروّجان تفكر میرزاملكم‌خـان و همفكرانش 
دانسـت؛ ایـن افـكار چنـان در او تاثیـر گذاشـت كـه خـود را بـه ترویـج سـازمانی آن موظف دیـد و به 
همـراه جمعی از‌جمله محمدعلی تربیت، میرزاسیدحسـین‌خان عدالت و یوسـف اعتصامی ملقب به 
اعتصام‌الملک)پدر پروین اعتصامی( اقدام به تاسـیس مدرسـه تربیت کرد ولی به دلیل شكسـت 
در تاسـیس آن بـه احـداث كتاب‌فروشـی تربیت اقـدام کرد تـا از این دریچه در راسـتای چیزی 
كـه او آن را آزادی‌خواهـی و ملی‌گرایـی می‌نامیـد اقدام کنـد.2 تا این جا سیدحسـن تقی‌زاده 
فرزند سـیدتقی، درس‌خوانده حوزه‌های علمیه تبریز و شـاگرد علمای بنام آن دیار، موضع 
خـود را از نـگاه دینـی بـه نگاه ملی تغییـر داد. تقی‌زاده پس از كی دوره ‌كیسـاله سـیر 
و سـیاحت در بالد مختلـف به تبریز بازگشـت و پـس از پیروزی انقلاب مشـروطه 
از طـرف اصنـاف تبریـز بـه مجلـس راه یافت؛ ایـن دوره را می‌تـوان نقطه عطف 
زندگـی او دانسـت. در ایـن دوره او با نطق‌های طوفانی توانسـت نظر مجامع 
و شـخصیت‌های مختلـف را بـه خود جلب كند و خـود را به عنوان كی 
آزادی‌خواه ضد اسـتبداد در میان مردم معرفی کند. شـهرت او و 
توانمندی‌هایش در كار سیاسـت باعث شد تا شخصیتش 
انقلابی‌تـر از آن‌چه بود نشـان داده شـود. همین نطق‌ها 
او را مغضـوب محمدعلی‌شـاه كـرد، تـا آن‌جـا كه مجبور 
شـد بـرای فـرار از غضب شـاه، ایـران را ترك كنـد و بـرای مدتی از 
فضای سیاسـی ایران دور شـود؛ اما پس از آن و در تیرماه 1228 با 
تسـخیر تهران توسـط انقلابیـون او دوباره به تهـران آمد و پس 
از تشـكیل مجلـس به عضویت این مجلس در آمـد. این دوره 
دوره‌ای بـود كـه او بیش‌ترین مخالفت‌ها را با عقاید روحانیت 
داشـت3 و از تقی‌زاده روحانی مخالف اسـتعمار به شـخصی 
ضدروحانیـت و غـرب‌زده تبدیـل شـد، تـا آن جـا كـه در 
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نطق‌هـای خود علنی اظهار می‌داشـت كه »ایـران باید ظاهراً و باطناً و جسـماً 
و روحـاً فرنگی‌مـآب شـود و بـس«. خدمـات او به غرب‌گرایی و بیگانه‌پرسـتی 
در حـدی بـود كه مصدق بعدها درباره او گفت: »شـاید مادر روزگار نزاید کسـی 
را کـه بـه بیگانه چنین خدمتی کند.« همین مواضع ضددینی و منش فاسـد او 
باعـث شـد تا مراجع وقـت، مرحوم آیت‌الله شـیخ‌عبدالله مازندرانـی و نیز آخوند 
خراسـانی، در مقابـل او موضـع بگیرنـد و در حكمی از مجلـس بخواهند تا وی 
را از مجلـس عـزل و اخـراج کننـد. حـس قدرت‌طلبی تقـی‌زاده باعث شـد در 
برنامـه‌ای طراحی شـده و به واسـطه محمدعلی تربیت دسـت به قتـل آیت‌الله 
بهبهانـی بزنـد و ایـن مزیـد برعلـت مخالفـت جریان‌هـای مختلف با او شـد. 
تذبـذب تقـی‌زاده بـه این جا نیـز خلاصه نشـد. او با آن كه نطق‌های آتشـینی 
در حمایـت از حكومـت قاجـار می‌نمـود و حتـی در رای‌گیری آبـان۱۳۰۴ جزو 
مخالفـان خلع احمدشـاه از سـلطنت بـود امـا بلافاصله با قدرت‌گیـری پهلوی 
تغییـر جهـت داد و به حمایـت از رضاخان پرداخـت و در حكومت او به مناصب 
بالایـی چون حکومت)اسـتانداری(، وزیرمختاری، سـفارت و وزارت رسـید و در 
برنامه‌هـای اصلاحـات رضاشـاه از همـکاران نزدیـک او بـود. پذیرش مناصب 
عالیـه در حكومـت پهلـوی، تقـی‌زاده‌ای را كه روزگاری اسـطوره مبـارزه بود به 
عنـوان عنصری وابسـته مطرح کرد كه دیگر جایـی در مجامع انقلابیون دینی 
و غیردینی نداشـت و به‌واقع حیات سیاسـی تقی‌زاده به نان‌خوری اربابان قدرت 

شد. منتهی 
همان‌گونـه كـه گذشـت، زندگـی پرتغییر زندگـی تقـی‌زاده خبـر از كی اصل 
مـی‌داد و آن ایـن كـه او بـرای ماندن در قدرت از هیچ وسـیله‌ای نمی‌گذشـت 
و اگـر چـه در بیـان از پیـروی از قانـون و منطـق دم مـی‌زد امـا در عمـل برای 

اهدافـش هـر وسـیله‌ای را توجیـه میک‌رد. 
از دیگـر خصوصیاتـی كه به واسـطه آن می‌تـوان جریـان ماكیاول‌های معمم 
را در قشـر روحانیـت ردیابـی کـرد، مخالفـت بـا مبانـی دینـی و ارزش‌هـای 
اسلامی‌سـت كـه درباره تقـی‌زاده به آن اشـاره كردیم. با همین معیـار می‌توان 
احمـد كسـروی را یكی دیگـر از این ماكیاول‌های معمم دانسـت. او كه ابتدا در 
مدرسـه طالبیـه تبریز در سـلك روحانیت وارد شـده بود پس از مدتـی به افكار 
روشـنفكرمآبانه روی آورد و از سـلك روحانیت خارج شد و پس از مدتی به انكار 
مبانـی دینی رسـید و حتی پـا را از این فراتر گذاشـته، خواهان این می‌شـود که 
اول دی‌مـاه را در تقویـم بـه نام روز بهروز بنمایند و در آن كتب دینی كه او كتب 
خرافی می‌نامید به آتش بكشـند؛ او‌ می‌گوید: »من آشـکارا می‌گویم بسـیاری 
از کتاب‌هایـی کـه نـزد دیگـران ارجمنـد اسـت، مـا آن را بـه آتـش می‌اندازیم 
اینـک کتاب‌هـای روی میز چیده شــده، در مــیان آن‌ها گلسـتان و بوسـتان 
سـعدی‌، دیـوان‌ حافـظ و مفاتیح‌‌الجنـان و ماننـد این‌ها هسـت و همـه این‌ها 
در خـور آتش اسـت.«4 به‌واقع نوعی داعشيسـم اعتقـادی را در افكار كسـروی 

می‌تـوان مشـاهده کرد.
 كسـروی معتقد بود دین توان اداره جامعه را ندارد؛ حسـن امین به نقل از کیی 
از حاضـران در جلسـات احمـد کسـروی، می‌نویسـد كـه او بـه طعنه می‌گفت 
»مـا یـک حکومت بـه آخوندها بدهکاریم. یعنی باید قدرت سیاسـی به دسـت 
روحانیـون بیفتـد تا بعد ملت ایران دیگر دل از شـعائر خرافه‌آمیز در قالب تشـیع 
صفـوی برکنـد.«5 او همه‌چیـز را بی‌پـروا به بـاد انتقاد می‌گرفت و هیچ‌كـدام از 

مقدسـات از زبـان تنـد او در امان نبودند. وی در جایی می‌نویسـد:
شـما نیـک می‌دانیـد کـه داسـتان ولایـت یـا‌ حکومـت‌ در‌ یکش شـیعی چه 
عنوانی ‌دارد. از روی آن یکش، حکومت‌ از آن امــام اســت و چون او ناپیداست، 
فقیهان یا مجتهدان جانشـینان اویند که حکومت از آن ایشـان‌ است. به‌ همین‌ 

عنـوان،‌ ملّیان سـهم امام می‌گیرنـد، در کار صغیر دسـت می‌دارند، زمین‌های 
مجهول‌‌المالـک‌ یـا بی‌مالک را می‌فروشـند. به همین عــنوان دولت‌‌‌‌های جائر 
را غــاصب می‌داننـد و مالیـات دادن و بـه سـر‌بازی‌ رفتـن‌ در آن حکومت‌ها را 

حرام می‌شـمارند.6 
نـه تنهـا كسـروی و تقـی‌زاده بلكـه بسـیاری دیگـر از كسـانی كـه هـدف را 
توجیه‌كننـده وسـیله می‌داننـد، حـدود شـرع و اصـول دیـن را مـورد نقـد قرار 

می‌دهنـد. 
یكـی دیگـر از خصوصیـات ایـن جریان، وابسـتگی بـه جریان‌هـای غیردینی 
بـود كـه به سـبب این وابسـتگی و بـه درخواسـت اربابـان خود هـر حركتی را 
انجـام می‌دادنـد حتی اگر اعدام بزرگان شـریعت بود. برای نمونه، شـیخ‌ابراهیم 
زنجانـی كـه درس‌خوانـده نجف و شـاگرد بزرگانی چون آخوند خراسـانی بود و 
بـه حكم او شـیخ‌فضل‌الله نـوری به دار آویخته شـد، از اعضای علنی لژ بیداری 
از لژهـای فعـال فرماسـونرها در ایران بود و بـه جای آن كه از قرآن و شـریعت 

دسـتور بگیرد، فرامین خـود را از لـژ می‌گرفت.7 
زنجانـی نیـز چـون دیگر ماكیاول‌هـای معمم در اواخـر عمر خـود از آموزه‌های 
دینی بخصوص معارف شـیعی دور شـد و به عقاید وهابیت گرایش یافت؛ او در 
مسـاله امامت قائل به این شـد كه اختلافی در كار نبوده و این همه اختلاف‌ها 
حاصـل زیاده‌خواهـی بزرگان طرفین اسـت؛ همچنیـن مـردم را از زیارت نهی 
می‌كـرد و می‌گفـت لعـن و دعـا به حال ایـن مرده‌ها تاثیری ندارد و یا با لسـان 
تمسـخر می‌گفت: شـما بیكارید كـه می‌روید این طال و نقره‌ها را می‌بوسـید! 
حـس قدرت‌طلبی در زنجانی آن‌قدر قوی شـده بود كه از همه‌چیـز در راه بقای 

در قدرت گذشـت اما آخرالامر در انزوای مطلق درگذشـت.
ایـن جریـان پـس از انقلاب اسالمی نیـز ادامه یافـت و قدرت‌طلبـی در میان 

طائفـه‌ای از روحانیـت باعـث شـد تا بـه هر كاری دسـت بزنند. 
پـس از انقالب و بـا روی كار آمـدن جریاني با تفكـرات سـرمایه‌داری، واژه‌ای 
معادل برای تفكر ماكیاولیسـتی ابداع شـد: و آن واژه عمل‌گرایی بود عمل‌گراها 
معتقـد بودند كه بایسـتی بـا واقعیت موجود كنار آمـد و از این رهگـذر به هدف 
نزدیـك شـد. توجیـه اختلاس و رشـوه‌گیری و تمسـخر تفكر زهد، و تشـویق 
بـه دنیا‌طلبـی از ثمـرات جریان عمل‌گرایی بود. این جریان متاسـفانه در بسـتر 
جمهوری اسالمی روز‌به‌روز قدرتمندتر شـدند، چنان‌كه در برخی مقاطع پیوند 
آن‌هـا بـا جریان‌هایی چون منافقین ماهیت ماكیاولیسـتی این جریـان را برملا 
می‌سـازد. ایـن جریان در راه رسـیدن بـه قدرت و بقـای آن، راضی به حمایت از 
كانون‌های جنایت شـدند و با جنایتكارانی كه دستشـان تا مرفق در خون ملت 

ایران بوده اسـت، همصدا شـدند.
بررسـی جریان‌های ماكیاولیسـت دینی از آن‌رو مهم اسـت كه با توجیهات این 
جریـان، آرام‌آرام حقیقتـی از دین باقی نخواهد ماند و دیگر كسـی برای عمل به 

مرّ اسالم قیام نخواهد کرد.

پي‌نوشت‌ها
 ـ۱۵. 1. زندگی طوفانی، صص ۲۶

2. ويكي پديا ذيل واژه.
3. عبدالحسین نوایی، فتح تهران، ص ۲۲۱.

4. دادگاه‌ صص ‌‌‌22 و 23.
5. زندگی و کارهای احمد کسروی، ص ۲۴.

6. پاسخ بـه بـدخواهان ص 7.
7. بیسـت مقالـه محمـد قزوینـی )میرزامحمدخان قزوینی( ، بـه اهتمام عباس اقبال آشـتیانی و 

پـورداوود، ج 1، ص13 بـه بعد.
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